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به مناسبت تجدیدچاپ «یاکوب فون  گونتن» روبرت والزر

علیه انقیاد

شاهدی علیه کشتار

روبرت والزر در ایران با یکی از رمان های مهمش یعنی «یاکوب فون  گونتن» شــناخته شــد که با 
ترجمه ناصر غیاثی به چاپ رســیده و تاکنون چندین  بار بازچاپ شــده اســت. «یاکوب فون گونتن» 
سومین رمان روبرت والزر پس از «بچه های تانر» و «دستیار» است که در سال ۱۹۰۸ در برلین نوشته 
شــد و یک سال بعد در همان جا به چاپ رسید. این رمان از آثار شناخته شده والزر به شمار می رود و 

بر  اساس آن فیلمی ساخته و نمایش نامه ای نوشته شده است.
والزر از جمله نویسندگانی است که پس از مرگش اهمیت و جایگاه واقعی اش روشن شد و امروز 
اقبالی دوباره به آثار او شــکل گرفته اســت. والزر نویسنده نامتعارفی بود و «یاکوب فون گونتن» هم 
رمان عجیبی اســت که همچنان امروزی به نظر می رسد. احتمالا نامتعارف بودن والزر و نگاه خاص 
او که در آثارش بازتاب یافته، باعث شده که رمان هایش و از جمله «یاکوب فون گونتن» شبیه به هیچ 
اثر دیگری نباشــند. با این حال «یاکوب فون گونتن» تأثیر مهمی بر طیف متنوعی از نویسندگان داشته 
و چهر ه های مهمی به ســتایش این رمان و نویســنده اش پرداخته اند. بسیاری از نویسندگان مشهور 
آلمانی زبان همچون فرانتس کافکا، هرمان هسه و روبرت موزیل، والزر را از نویسندگان محبوب خود 

دانسته اند و سوزان سانتاگ نیز او را حلقه مفقوده میان کلایست و کافکا دانسته است.
«یاکــوب فــون گونتــن» از مهم ترین رمان های والزر اســت و به لحاظ ســبک و شــیوه روایت و 
همچنین نوع طنزی که در داســتان به کار رفته، بســیار قابل توجه اســت. این رمــان با طنزی تلخ، 
روایتی اســت از تحصیل در آموزشگاهی شــبانه روزی. رمان از زبان پسری محصل روایت می شود و 
زندگی دانش آموزانی توصیف شــده که تحت انقیاد نظام حاکم بر مدرســه هســتند و این نظم آنها 
را توســری خور و مطیع کرده اســت: «ما پسربچه های آموزشــگاه بنیامنتا به جایی نخواهیم رسید، 
یعنی همه ما در زندگی آینده مان موجوداتی خواهیم شــد بســیار حقیر و توسری خور. کاری که آنها 
با ما می کنند دســت بالا این اســت: فروکــردن صبر و اطاعت توی کله های مــا، دو خصیصه ای که 
نویــد موفقیت اندکی می دهد یا اصلا هیچ موفقیتی به دنبال ندارد. موفقیت های معنوی، چرا. ولی 
آخــر این جور موفقیت ها به چه دردی می خورد؟ این دســتاوردهای معنوی که شــکم آدم را ســیر 
نمی کند. من دوســت دارم ثروتمند بشوم، سوار درشکه بشــوم و ولخرجی بکنم. با کراوس، یکی از 
هم کلاسی هایم، در مورد این قضیه حرف زدم، اما او فقط با تحقیر شانه بالا انداخت و حتی مرا لایق 
یک کلمه حرف هم ندانست. کراوس اصولی دارد برای خودش، سوار خر مراد است، خر مراد خیال 
آســوده و این خر، خود یابویی اســت که آدم های اهل تاخت وتاز هم نمی توانند ســوارش بشوند. از 
وقتی آمدم اینجا توی آموزشــگاه بنیامنتا، کار را به جایی رسانده ام که برای خودم شده ام یک معما. 
من هم مبتلا شده ام به آسودگی خیال کاملا عجیب و ناشناخته. فرمانبرداری ام در حد مقبولی است، 
البته به پای کراوس نمی رســد. او خبره این کار اســت. با جان و دل و حاضربه یراق به استقبال اوامر 
می رود. ما دانش آموزان، من و کراوس و شــاخت و شلینســکی و فوکس و پتر دزاره و بقیه، در یک 

نقطه مشترکیم؛ در فقر و در وابستگی مطلق. حقیریم ما، حقیر تا سرحد بی لیاقتی».
مسئله انقیاد و قدرت برای والزر مسئله ای مهم است و از همین رو است که سوزان سانتاگ محور 
کانونی آثار او را انکار قدرت و ســلطه دانســته اســت. در «یاکوب فون گونتن» با مدرسه ای روبه رو 

هســتیم که به پادگانی شــبیه اســت که همه در آن فرمانبردار و ترس خورده اند و بنده 
نظم مسلط شــده اند: «همه ما لباس یک شکل می پوشیم. خب این لباس فرم پوشیدن 
خوار و خفیف مان می کند و در عین حال ارتقایمان می دهد. ظاهر ما مثل برده هاست و 
این در ظاهر مایه ننگ است، اما توی این لباس خوشگلیم و همین ما را از ننگ آن عده 
از آدم هایی دور می کند که در لباس شــخصی خودشــان که پاره پوره و کثیف است، ول 
می چرخند. مثلا پوشیدن این لباس برای من یکی بسیار خوشایند است، چون هیچ وقت 
درست و حســابی نمی دانستم چی باید بپوشــم. اما در این مورد هم فعلا برای خودم 

معمایی هستم».
«یاکوب فون گونتن» و «دستیار» رمان هایی اتوبیوگرافیک  هستند و تصویری از زندگی 
خود والزر در آنها بازتاب داشته است. والزر هم در دوره ای مثل شخصیت یاکوب رمان، 
کارآموز آموزشــگاهی بوده که شبیه به آموزشــگاه بنیامنتا ست. او همچنین مدتی هم 
دستیار مخترعی سوئیسی بوده و یوزف، شخصیت اصلی رمان «دستیار» نیز همین گونه 
اســت. والزر زندگی عجیبی داشت و در شــغل های گوناگونی مثل کارمندی بانک، کار 
دفتری در دفترهای انتشــاراتی و کتاب داری به فعالیت پرداخت و در سوئیس و آلمان 

آژاکس سوفکل در جهان معاصر
شرق: در آثار کلاســیک موضوعات و مسائل جهان شمول به گونه ای طرح شده اند 
که گذشــت زمان نه تنها آنها را از اعتبار نمی انــدازد بلکه می توان با رجوعی مدام 
بــه آنها هربار چیزی تازه از متن آنها بیرون کشــید. رابرت اولتــا در کتابی با عنوان 
«آژاکس» اقتباسی نو از این نمایش نامه مشهور سوفکل به دست داده و با نگاهی 
مدرن و امروزی به این نمایش نامه کلاســیک متعلق به یونان باستان اثری امروزی 
نوشــته است. این اثر به تازگی با ترجمه عباس اکبری در نشر نیلوفر به چاپ رسیده 
اســت. اولین اجــرای نمایش نامه «آژاکس» در آتن به ســال ۴۴۴ قبل از میلاد رخ 
داد. از آن زمــان تاکنــون، بارها این اثر به زبان های روز جهان ترجمه و اجرا شــده 
اســت. در زبان یونانی، نام شــخصیت اصلی این نمایش آیاس یا ایاک یا آی آی به 
معنی مویه و زاری اســت و های هایِ گریه زبان فارســی را به ذهن متبادر می کند. 
در ترجمه انگلیســی از زبان یونانــی، آیاس به آژاکس تبدیل شــد و به همین نام 
مشهور ماند. رابرت اولِتا، نمایش نامه نویس آمریکایی، این شخصیتِ اسطوره ای را 
بــه زمان معاصر آورده و او را به عنــوان یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در جنگی 

با آمریکای لاتین پرداخت کرده و به این ترتیب، اقتباســی نو از اثر ســوفکُل را رقم 
زده است. داستان نمایش نامه «آژاکس» سوفکل بعد از مرگ آشیل، پهلوان بزرگ 
اســاطیر یونــان، اتفاق می افتد. ماجرا از این قرار اســت که وقتی آشــیل می میرد، 
آژاکس، یکی دیگر از دلاوران اساطیر یونان، به واسطه رشادت هایی که در جنگ به  
خرج می دهد، توقع دارد زره آشــیل، که در حکم بازوبند پهلوانی کشــور است، به 
او داده شــود. زره را اما به دسیســه، به منلائوس می دهند و آژاکس از این موضوع 
خشمگین می شــود و درصدد انتقام برمی آید. همان طورکه اشاره شد، رابرت اولِتا 
در اقتباس خود از نمایش نامه ســوفکل همان داســتان سوفکل را گرفته و به متن 
روزگار معاصــر آورده و البته به اقتضای زمانه تغییراتی در آن داده اســت. آژاکس 
در کتــاب «آژاکس» رابرت اولِتا یک فرمانده نظامی ارتش آمریکاســت؛ فرماندهی 
که در جنگ با آمریکای لاتین حضور دارد. در روایت آژاکس اولِتا دعوا بر سر غنایم 
جنگی اســت. کتاب «آژاکس» با یادداشــتی از خود رابرت اولِتا درباب اقتباسش از 
نمایش نامه «آژاکس» سوفکل همراه است. او در بخشی از این یادداشت نوشته: «از 

شگفتی های آژاکس سوفکل حساسیت آن نسبت به زمان ماست. به عبارتی، آماده 
انطباقی زنده و وحشــت آفرین است. به یاد دارم اولین بار که پیتر سلرز از من پرسید 
که آیا علاقه ای به تهیه نســخه  ای امروزی از آژاکــس در صحنه ای مقابل پنتاگون 
دارم یا نه، ذهنم مغشوش شد. بی تردید، می توان گفت که جنگجویان یونان قدیم 
همین فرماندهان آمریکایی امروز هستند. آژاکس روح زنده فرماندهان ما و تجسم 
خشــم و قدرت و جاه طلبی  آنهاســت. می توان آنها را در میــدان رژه با لباس های 
جنگی، با پوتین چتربازی یا کلاه ســبز امروزی دید. آدم می داند که کجا به مدرسه 
رفته اند؛ همسران و دوست هایشان چه قیافه ای دارند و می توان آنها را در بالگردها 
دید که تجاوزکارانه هوای پیرامون را می شکافند و پیش می روند. چه تفاوتی است 
میان کشــتی هایی که رو به تروا می رانند و زیردریایی های سه دماغه ای که یخ های 
ســطح دریا را می شکافند و گشت می دهند؟ فکر درونی هر دو پیوسته یکی است، 
فقط فناوری تغییر کرده اســت». آن طورکه مترجم کتاب در پیش گفتارش توضیح 
داده، رابرت اولتا نمایش نامه نویس و اســتاد نمایش نامه نویســی است که در سال 

۱۹۴۰ در نیویورک متولد شــده است. او تاکنون ده ها نمایش نامه نوشته که همگی 
اجرا شــده اند و سپس به صورت کتاب یا در نشــریات مختلف به چاپ رسیده اند. 
اقتباس از نمایش نامه های کلاســیک و قراردادن شــخصیت های اســطوره ای در 
دنیای معاصر با موقعیت های مشــابه از علایق اوســت و این کاری اســت که در 
همین کتاب «آژاکس» انجام داده اســت. ســوفکل یکی از سه نمایش نامه نویس 
بزرگ یونانی اســت که اگرچه بیش از ۱۲۰ نمایش نامه نوشــته اما تنها هفت اثر او 
به دســت ما رســیده که یکی از آنها «آژاکس» اســت. این هفت اثر همگی بر پایه 
اســطوره و تاریخ بنا شــده اند و همگی به جز «آژاکس» ساختاری مثل آثار آشیل و 
اوریپید، دو نمایش نامه نویس هم عصر ســوفکل، دارند. عباس اکبری در بخشی از 
پیشگفتارش به این نکته اشاره کرده که سوفکل در مقایسه با آشیل، تأکید اصلی را 
بر یک شخصیت قرار داد و از نقش همسرایان در نمایش کاست. شخصیت های او 
پیچیده اند و از نظر روان شناسی، انگیزه های روشن و مشخصی دارند. او قهرمانانی 

نجیب دارد که البته بی خطا نیستند.

شرق: جنــگ به عنوان تجربه ای هولناک موضوع بخشی مهم از آثار ادبیات جهانی 
اســت و در این میان رمان مشــهور «در جبهه غرب خبری نیســت» اثر اریش ماریا 
رمارک از کلاســیک های مدرن ادبیات ضدجنگ به شمار می رود. رمارک در رمانش 
از منظری انتقادی به توصیف وحشــت و کشــتار و عبث بودن جنگ پرداخته است. 
جنگ جهانی اول دســتمایه او برای نوشتن این رمان بوده که اولین بار در سال ۱۹۲۹ 
به زبان آلمانی منتشــر شد و خیلی زود شهرتی گســترده پیدا کرد. این اثر در همان 
ســالِ نخستین انتشارش به آلمانی، به شــهرتی فراتر از مرزهای آلمان دست یافت 
و به ۲۶ زبان ترجمه شــد و همچنین در سال ۱۹۳۰ اولین اقتباس سینمایی از آن به 
نمایش درآمد. این اقتباس که یک فیلم آمریکایی ساخته شــده براســاس کتاب «در 
جبهه غرب خبری نیست» بود، برنده دو جایزه اسکار شد. به تازگی نیز براساس کتاب 
«در جبهه غرب خبری نیســت» یک اقتباس ســینمایی دیگر ساخته شده است. این 
اقتباس جدید در سال ۲۰۲۲ اکران شده است. کتاب علاوه بر اقتباس های سینمایی، 

دســتمایه اقتباس های تلویزیونی، رادیویی و تئاتری هم بوده و حتی در ساخت اپرا 
هم از آن استفاده شده است.

بااین حال پس از انتشار این رمان در آلمان خشم نازی ها برانگیخته شد و البته این 
موضــوع عجیبی هم نبود، چراکه موضوع کتاب علیه چیزی بود که ناز ی ها برایش 
تبلیغ می کردند. «در جبهه غرب خبری نیســت» به همــراه دیگر کتاب های رمارک 
تنها بخشــی از کتاب هایی بودند که در جریان کتابســوزان ناز ی ها به آتش ســپرده 
شــدند. رمارک مثل بسیاری دیگر از نویســندگان هم عصرش در نوشتن این رمان از 
تجربیات شــخصی خودش درمورد جنگ بهره گرفته است اگرچه تمام وقایع رمان 
ارتباطی با زندگی و تجربیات نویســنده ندارند و نمی توان آن را رمانی اتوبیوگرافیک 
دانســت. راوی اول شــخص رمان به جبهه غرب می رود و به عنوان سرباز در جنگ 
حضور می یابد و شاهدی است بر مصایب و ویرانی های ناشی از جنگ. او نخست با 
تشویق های مدیر مدرسه اش و با تصورات شورانگیز و حماسی که از جنگ دارد، عازم 

جبهه های جنگ می شــود اما وقتی به عرصه نبرد می رسد توهماتش درباره جنگ 
از دســت می رود و جای حماســه ای که پیش تر در ذهن داشت صحنه های فجیع 
کشتار می نشیند. نویسنده کتاب، اریش ماریا رمارک داستان نویس و روزنامه نگار قرن 

بیستمی آلمانی است و به عنوان یکی از مهم ترین نویسندگان ضدجنگ 
شناخته می شــود. رضا جولایی این رمان را به فارسی برگردانده و نشر 
چشمه آن را منتشر کرده است. جولایی در سال های اخیر به خصوص 
با داستان های تاریخ محورش شــناخته می شود. این اثر پیش از این در 
نشــر جویا منتشر شده بود. در بخشــی از این رمان می خوانیم: «ما در 
پنج کیلومتری پشت جبهه در حال راحت باشیم. دیروز مرخص شدیم 
و حالا شــکم هایمان انباشته از گوشت گوســاله و لوبیاست. راضی و 
خشــنودیم. هر نفر یک یقلاوی پر هم برای شامش نگه داشته، علاوه 
بــر آن جیره مضاعفــی از نان و سوســیس داریم. این جیــره اضافی 

شــرق: «رنگ کبود نمناک دامنه های کوه به آســمان منعکس 
می شــد. صبح ها، خطوط درخشــان باریکی به رنگ های زرد و 
آبی و طلایی در دل این رنگ کبود پخش می شد، از طرفی، بوی 
اســب هم به باد صبحگاهی آمیخته از رایحه های گل ها افزوده 
می شــد. صدای کلفت نگهبانــان کازاک که تلاش می کردند آن 
را به پچ پچــه بدل کنند و مخفی ســازند، به همراه خش خش 
لباس های خدمتکاران جوانی که در تراس مشــرف به دامنه ها 
میز صبحانه را آماده می کردند به گوش می رســید. خسروبیک 
-از پنج سالگی به جز پدرش همه او را چنین خطاب می کردند- 
صبح هــا با این صداها و رنگ ها بیدار می شــد». این آغاز رمانی 
است با عنوان «تاریخ خاص تنهایی» از احمد آلتان که به تازگی 
با ترجمه علیرضا سیف الدینی در نشر نو منتشر شده است. احمد 
خســرو آلتان نویســنده، روزنامه نگار و رمان نویسی است که در 
سال ۱۹۵۰ در آنکارا متولد شد. او در رشته اقتصاد تحصیل کرده 
و اولین اثر ادبی اش را در ۲۷ســالگی نوشت که نمایش نامه ای 
با دو شــخصیت بود. آلتان سپس در سال ۱۹۸۲ رمانی با عنوان 
«هر چهار فصل، پاییز» را نوشــت که با اقبال خوبی روبه  رو شد. 
اما رمان دیگر او با نام «ردی بر آب» سرنوشت عجیبی پیدا کرد؛ 
این اثر پس از انتشــار در صدر فهرست پرفروش ها قرار گرفت و 
در هفته اول به چاپ دوم رســید و در مدت ســه ماه، ۹ بار و در 
مجموع در ۴۵ هزار نسخه تجدیدچاپ شد. اما ۹ ماه بعد کتاب 
بر  اساس حکمی که صادر شده بود، جمع آوری شد. محاکمه دو 
سال طول کشید و دست  آخر دادگاه رأی به از بین بردن کتاب داد. 
اما ســپس حکم تغییر کرد و بنا شد رمان پس از انجام تغییرات 

و اعمال سانسور دوباره منتشر شود.
احمد آلتــان تا امروز آثار زیادی منتشــر کــرده که برخی از 
آنها بســیار پرفروش بوده اند و برخی جوایز متعددی به دســت 
آورده انــد. در ایــن میان، «تاریــخ خاص تنهایی» رمانی اســت 
غافلگیرکننــده و قابل توجه؛ تاریخِ زندگی انســان هایی اســت 
عاصی و دورمانده از عشــق. در این رمان، خسروبیک که زمانی 
از اعضــای اتحــاد و ترقی بود و در برهه ای از زندگی کشــتن را 
جایگزین عشــق ورزی کرد، ســرانجام در آخریــن روزهای عمر 
با ترس و حیرت به عشــق رو می کند، اما دیگر دیر شــده است. 
نِرمین همواره عشق را می جوید اما وقتی مردی به خاطرش رنج 
می کشــد، او را ترک می کند، چون معتقد است هر عشقی تاریخ 
خاص خود را دارد؛ تاریخی که با جنگ، شکســت، رنج، ویرانی 
و آتش بــس پیش می رود. این تاریخ خاص مانند آنچه مورخان 
می نویســند، همواره آکنده اســت از درد و تباهی؛ تاریخی است 
که شــادی ها را نادیده می گیرد. از ســوی دیگر، مُبرا شخصیتی 

است که با وجود تمنای عشق، همیشه احساسات 
خود را پنهان و ســرکوب کرده و با رفتارهای آکنده 
از بی مهــری دیگــران بــه دوران کهولت رســیده 
اســت و در نهایــت، بهایی بس گــران می پردازد. 
خسروبیک تاجر عمده فروشی که در خانه ای سنتی 
با فرهنگ مردســالارانه  ـکــه تداعی کننده فرهنگ 
ســنتی ترکیه ای اســت ـ زندگی می کند، هر روز با 
بوی اصطبل اســب ها که آمیخته به رایحه گل ها 
اســت و صدای خش خش لباس خدمتکارانی که 
میز صبحانه را می چیدند بیدار می شد. خسروبیک 
را از پنج ســالگی همه به این اســم صدا می کردند 
به جز پدرش که خیلی میانه  خوبی با او نداشــت. 
خســروبیک با مادر، خواهر، پــدر و برادر کوچکش 
علــی زندگی می کنــد و صبحانه خــوردن را مانند 
شــکنجه ای هر صبح تحمل می کنــد. او این را به 
وضوح می دانســت که انسان های مغموم همیشه 
منتظر چیزی هســتند، چون خود او همیشه منتظر 
چیزی بود. اما نمی توانســت این را درک کند که آیا 

غمش ناشی از آن است که منتظر چیزی است یا نه؟ خسروبیک 
همیشــه منتظر چیزی بــود، اما آن چیســت؟ آن چیزی که در 
همه جــا مصرانه دنبالش می گشــت، در هر صــدا، در هر نگاه، 
در هر زنگِ درِ خانه یا تلفن، چیزی که خســروبیک همیشــه در 
تلاش برای یافتنش اســت و نمی تواند پیدایش کند و همیشــه 
منتظر اســت تا پیدایش کند؟ در واقع چیزی که منتظرش است 
شــاید هیچ اســمی ندارد، اما او هم مثل همه آدم های غمگین 
انتظارش را می کشــد. منتظر چیزی است که اسمی ندارد، اصلًا 
به فکر خودش شاید وجود هم ندارد. جذابیت داستان از جایی 
شروع می شود که خسروبیک یک روز با زنی اهل اسکاتلند آشنا 
می شــود که با دیدن او احســاس می کند بدنش جان می گیرد. 
«مردن آســان تر از دوست داشــتن اســت» عنوان یکی دیگر از 
رمان های احمد آلتان اســت که این نیز مدتــی پیش با ترجمه 

سیف الدینی در نشر نو به چاپ رسیده بود.
اخیــرا کتاب تازه ای هم از مجموعه «کتابخانه تاریخ طبیعی» 
نشر نو منتشــر شــده که «پنجه مخملی ها» نام دارد. «همه چیز 
درباره گربه ســانان جهــان» عنوان فرعی این کتاب اســت که به 
صورت مشــترک توسط فیونا سان کوئیســت و مل سان کوئیست 
نوشته شــده و کاوه فیض اللهی آن را به فارسی برگردانده است. 
ملوین سان کوئیست استاد بازنشسته گروه بوم شناسی و حفاظت 
حیــات وحش در دانشــگاه فلوریــدا و عضو گــروه متخصصان 
گربه سانان در اتحادیه جهانی حفاظت طبیعت است. همسرش 
فیونــا سان کوئیســت دربــاره طبیعت بــرای خواننــده عمومی 
می نویسد. سان کوئیست ها ببر، پلنگ، گربه طلایی آسیایی و گربه 
پلنگی را در آسیا، یوز و گربه طلایی آفریقایی را در آفریقا و جگوار، 
شیر کوهی، پلنگچه، وشق ســرخ و گربه شیلی را در آمریکا و در 
زیستگاه طبیعی شان بررسی کرده اند. این کتاب خواننده را با تمام 
اعضای خانواده گربه ســانان آشــنا می کنــد؛ از گربه های کوچک 
دو کیلوگرمی تا غول های ۲۵۰ کیلوگرمی. خواهید دید که گربه ها 
در چهار گوشــه جهــان، از مناطق برف گیر گرفته تــا بیابان های 
داغ، چه راه حل هایی برای مســائل زندگی یافته اند. چقدر با هم 
متفاوت اند و با این  حال در زیبایی، شــکوه و پنهان کاری بسیار به 
هم شــبیه اند. و در نهایت اینکه چه خطراتی آنها و زیستگاهشان 
را تهدید می کند. ضمنا به برخی از پرسش های همیشگی شما نیز 
پاسخ می دهد: چرا شیرهای نر یال دارند؟ آیا ببر سیاه وجود دارد؟ 
چرا جگوار آدم خوار نداریم؟ چگونه سگ ها می توانند به حفاظت 
از گربه ها کمک کنند؟ آیا نگهداری گربه در خانه باعث حساسیت 
می شــود؟ چرا گربه ها نمی توانند گیاه خوار شوند؟ آیا گربه ها مزه 
شــیرینی را حس می کنند؟ مترجم کتاب در یادداشت ابتدایی اش 
درباره دلیل ترجمه و انتشــار این اثر نوشته: «کتاب 
کنونــی از آن رو برای ترجمه در مجموعه کتابخانه 
تاریــخ طبیعی انتخاب شــده که به زبانی ســاده و 
عمومی نوشــته شــده و یک کتاب جانورشناســی 
تخصصی نیســت. روی جلد کتــاب اصلی عبارت 
هر آنچه همیشه می خواستید درباره گربه ها بدانید 
نوشته شــده، اما این توصیف بیشــتر مناسب کتاب 
دیگری اســت با عنوان گربه های وحشی جهان که 
سان کوئیست ها در ســال ۲۰۰۲ منتشر کرده اند. آنها 
در آن کتاب بزرگ در ۴۵۰ صفحه دو ستونه در قطع 
رحلی که باز از ســوی انتشــارات دانشگاه شیکاگو 
منتشر شــده هر آنچه درباره چرخه زندگی، رفتار و 
بوم شناســی گونه های خانواده گربه سانان را که آن 
زمان شناخته شده بود یکجا گرد آورده اند. اگر واقعا 
می خواهید مطالعات خود درباره گربه ها را گسترش 
دهید، از ســطح اطلاعات عمومی فراتــر روید و به 
خواننده ای تخصصی تبدیل شوید، باید به آن کتاب 

مراجعه کنید».

همه را ســر حال آورده. مدت ها بود چنین اقبالی نصیبمان نشــده بود. آشــپز با آن 
کله درازش التماســمان می کند که بــاز هم بخوریم؛ او بــه هرکس که از جلوش 
می گذرد با ملاقه تعارف می کند که بیشــتر غذا بــردارد. نمی داند چطور دیگش را 
بــرای تهیه قهوه خالی کند. تیادن و مولر دو کماجدان تهیــه کرده و آنها را از لوبیا 
و گوشــت انباشته اند. تیادن اعتقاد دارد این کار شکم چرانی است اما مولر این کار را 
عاقبت نگری می داند. اینکه تیادن این همه غذا را می خواهد کجا جا بدهد معمایی 
اســت، چون مثل ترکه نازک است. از اینها مهم تر توزیع جیره مضاعف 
دخانیات اســت. برای هر نفر ده سیگار برگ، بیست سیگار معمولی و 
دو مشت تنباکوی جویدنی منظور شده؛ و این عادلانه است. من تنباکو 
را با سیگارهای کاتچینسکی عوض کردم. یعنی حالا چهل سیگار دارم. 
این برای یک روزم کافی است. البته ما استحقاق چنین بذل و بخششی 
را نداریم. پروســی ها این همه دست ودل باز نیســتند. باید از اشتباهی 

در محاسبه ممنون باشیم».
در جبهه غرب خبری نیست، اریش ماریا رمارک، ترجمه رضا جولایی، 

نشر چشمه

تاریخ تباهی

مدام شهر و خانه عوض می کرد. والزر در دوران میانسالی یعنی در حدود ۵۰سالگی به ترس و توهم 
دچار شد و و در اینجا برای اولین  بار در آسایشگاه روانی بستری شد. او عمده آثارش را در روزنامه ها و 
نشریات سوئیس و آلمان منتشر می کرد، اما با ظهور نازی ها مثل خیلی دیگر از نویسندگان و شاعران 
این امکان را از دســت داد. او در سال ۱۹۳۳ بار دیگر به آسایشگاه روانی رفت و تا پایان عمر در آنجا 

ماند. او بیش از دو دهه در آسایشگاه بود و در این سال های طولانی دیگر چیزی ننوشت.
زندگی و شــخصیت کافکا و والزر بی شباهت به هم نبوده است. هر دو در سراسر عمرشان مجرد 
ماندنــد و در زمان حیاتشــان به موفقیت زیادی دســت نیافتند و همچنین هر دو عادتی مشــابه در 
راهپیمایی های طولانی چند ساعته داشتند. «محاکمه» کافکا و «یاکوب فون گونتن» والزر شباهت های 
ساختاری  با هم دارند و می توان گفت کافکا هنگام نوشتن «محاکمه» به این رمان والزر توجه داشته 
اســت. والزر در روایت «یاکوب فون گونتن»، هم نشــانی از بدبینی زمانه اش را به جا گذاشته و هم به 
افسانه پردازی و رؤیازدگی روی خوش نشان داده است. با این حال او با طنزی درخشان به واقعیت های 

اجتماعی اطرافش طعنه زده است.
«یاکــوب فون گونتن» به همراه «بچه های تانر» و «دســتیار» ســه گانه والزر را تشــکیل می دهند. 
«دســتیار» نیز با ترجمه ناصر غیاثی و همچنین ترجمه علی اصغر حداد به فارســی منتشــر شــده و 
«بچه های تانر» نیز اخیرا با ترجمه علی عبداللهی به چاپ رســید. «بچه های تانر» روایتی اســت از 
زندگی ســیمون تانر و ارتباط و مناســبات او با برادران و خواهرش به نام های کلاوس، 
کاسپار و هدویگ. سیمون شــخصیتی قابل توجه با افکار و زندگی ای مختص به خود 
اســت. پیکره اصلی رمان به روابط او با برادران و خواهرش مربوط اســت، اما جز این، 
خاطراتی نیز از برادر دیوانه اش با نام امیل، مادر روان گسیخته ای که مرده و پدرش نیز 
در رمان طرح می شــود. در روایت رمان، صاحبان کار، صاحبخانه ها، زنان و دوســتان 
ســیمون هم حضور دارند. رابطه سیمون با بســیاری از اینها رابطه ای غریب همراه با 
تعلیق و انتظار اســت. ســیمون آدم یک  لاقبایی اســت که مدام باید همه چیز را از نو 
شــروع کند و هر بار پس از مدتی کوتاه به نقطه صفــر بازمی گردد. رمان با صحنه ای 
آغاز می شود که ســیمون وارد یک کتاب فروشی می شــود و به گونه ای که مختص به 
خود اوست از مدیر کتاب فروشی تقاضای شغل می کند. او می گوید عاشق کتاب فروشی 
است و مدیر آنجا را مجاب می کند که او را استخدام کند. مدیر می پذیرد به شرط آنکه 
او چنــد روزی به صورت آزمایشــی در آنجا کار کند. پس از مدتی ســیمون ناگهانی و 
یکباره زیر همه چیز می زند و آنجا را ترک می کند. سیمون در هیچ جایی قرار نمی یابد و 

مدام میان شغل های مختلف در گردش است.

آژاکس
رابرت اولتا
گزیده و ترجمه عباس اکبرى
نشر نیلوفر

یاکوب فون گونتن
روبرت والزر

ترجمه ناصر غیاثى
نشر نو

پیام حیدرقزوینی


